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  تحول گرايي عرفان و سياست در حكمت متعاليه
  
  
  
  

   5/5/87 :تاريخ تأييد     22/3/87: تاريخ دريافت

  ∗غلامرضا اسم حسيني

در تقابـل بـا دو نظـام    با تأثيرپذيري از مشرب فلسفي حكمت متعاليـه،   ;حضرت امام

تماعي اسـت،  دار سعادت فردي و اج دهنظامي را كه عه توانستند داري و كمونيستي سرمايه

حكومت اسلامي را تئوريزه كنند، و با حضور عيني مـردم بـر    ،با همين مبنا .ندتحقق بخش

از انسـان كامـل     ;اين حركت بزرگ به نوع برداشت امام خميني. جامة عمل بپوشانند ،آن

هدف . شود در عرصه سياست و حكومت بر مبناي مشرب فكري حكمت متعاليه مربوط مي

در اين راستا اين سؤالات مطرح شده اسـت  . در اين موضوع است كاوش ،پژوهش حاضر

به مفهوم انسان كامـل و ابعـاد آن در عرصـه سياسـت و حكومـت       ;كه نگاه امام خميني

ساختن همين مبنا در مقابله و تحدي با ديگر مكاتـب    چيست، و چگونه توانست با برجسته

دار حفظ و گسترش كرامت انسان  مادي و معنوي، نظامي را تأسيس و رهبري كند كه عهده

هـاي انسـان كامـل،     براي پاسخ به اين سؤال و تحليل و تبيين جامع ويژگي .باشدو جامعه 

ابتدا خاستگاه و پايه اصلي بحث، يعني معرفت شناسي و هستي شناسي در حكمت متعاليه 

گـاه  ، جاي در ادامـه . ـ كه همان چارچوب نظام فكري حضرت امام است ـ بيان شده است 

  . شناسي در حكمت متعاليه و سير تكامل انسان در اين مكتب بررسي گرديده است انسان

  .حكمت متعاليه، انسان كامل، امام خميني، سياست، عرفان: كليدي هايهواژ

                                                 
  عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي اروميه ∗
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  مقدمه

هاي سياسي معاصر شاهد تحقق تحول بزرگ و همه جانبـة انقـلاب    در بررسي انديشه
اي كـه در   ق و الهي حضرت امـام اسـتوار بـود؛ انديشـه    اسلامي هستيم كه بر انديشة عمي

داري و كمونيسم، نظام اسلامي مبتني بر ولايـت   تقابل با دو نظام فكري ـ سياسي سرمايه 
همچنـين ايـن انديشـه    . دار سعادت فردي و اجتمـاعي اسـت، تحقـق بخشـيد     را كه عهده

الملل ايجاد كند  م بينهاي فكري ـ سياسي را در نظا  ها و چالش ترين شكاف توانست بزرگ
  .و عامل تحكيم بخش هويت، عزت و خودباوري ملي ايرانيان در اقصي نقاط دنيا باشد

گوي زندگي دنيوي و  اهداف و جامعيت اين انقلاب به عنوان يك نظام فكري كه پاسخ
اخروي است و دقيقاً در راستاي ـ رسالت انبيا و ائمة اطهـار داعيـة اصـلاحات، سـعادت و      

بشر را دارد، برخاسته از درك عميق و جامع حضرت امام و نگاه عارفانه و دريافـت  هدايت 
امـام عـالم   . حكيمانة او از هستي، انسان، جامعه و نظام سياسي، اجتماعي و فرهنگي است

هستي و تمام عرصة فعاليت انسان و نهادهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و در رأس همه 
بـديهي  . كند دانسته و تمام مقصد را معرفت االله معرفي مياسلامي را محضر خدا   حكومت

ترين تجربة فردي امام، يعني تجربة شهودي و عرفاني خاص او  است اين نوع نگاه بر غني
ترين هدف  كه برگرفته از قرآن و اهل بيت است مبتني بوده، و رسيدن به سعادت را بزرگ

ترين فريضة، كه شامل آسايش  ا بزرگاين نگاه تشكيل حكومت ر. داند براي حيات بشر مي
  .داند دنيوي و رستگاري اخروي است، مي

امام با اين نگاه ضمن ارائة يك نظام اجتماعي ـ سياسي منسجم و هماهنگ با فطرت  
هاي متحجر و منفعل فلسفي، عرفاني، اجتماعي  و عقلانيت و شريعت، عملاً تمامي انديشه

ايي، تحول گرايي، تلاش، خودباوري و نوآوري را به و فرهنگي را كنار زده، و در عوض پوي
به تعبيري اين همان نظام توحيدي اسـت كـه بـا حضـور مـردم بـه عينيـت        . ارمغان آورد

توان گفت، انديشه سياسي امام نتيجة انديشـه و بيـنش عرفـاني و     در نهايت، مي. رسد مي
تحـولي در مسـير تحقـق    ها، نگاه توحيـدي و   اعتقادي وي بوده، و نگاه او در تمام عرصه

  .سعادت وكمال است
شود كه در آثار عرفاني و سياسـي امـام، رابطـه     حال با اين مقدمه اين سؤال مطرح مي

هـايي   عرفان و سياست چگونه بيان شده است؟ عرفان و سياست در نظر امام چـه ويژگـي  
ت است، بـه  دارد؟ آيا در آنها سياست به معناي مصطلح روز كه همان ابزار مادي يعني قدر

گراست يا اجتماعي، و منشأ اثـر   كار رفته؟ همچنين، آيا عرفان از نگاه امام فردگرا، و درون
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فرضيه امام به عنوان الگوي نمادين كه بتواند سعادت انسان   در عالم خارج است؟ و نهايتاً،
اي چه و جامعه را تضمين كند و رابط بين خالق و مخلوق قرار گيرد ولايت داشته باشد، دار

  هايي است؟ ويژگي
اولاً در انديشة امام رابطة بين عرفان و سياسـت  : مفروض اين پژوهش عبارت است از

گـرا   ثانياً، نظام فكري و ارزشي امـام توحيـد  . اند نظامند بوده و هر دو حاكي از يك حقيقت
ترين انگيزه و هدف بـراي تحـول و رسـيدن بـه      ثالثاً مفهوم سعادت و تكامل بزرگ. است

شود كه مبناي نظري اين  ضمناً يادآوري مي. آرامش و وصال حقيقي و خشنودي خدا است
نوشتار معرفت شناسي ديني و انسان شناسي امام است كه ملهم از حكمت متعاليه بـوده و  
برگرفته از آثار عرفاني و سياسي حضرت امام است؛ با تأكيد بر اثر عرفـاني ايشـان، كتـاب    

  .لي الخلافة و الولايةالهداية ا شريف، مصباح

  

  شناسي ديني امام گاه آن در معرفت مفهوم سياست و جاي

سياست در نگاه امام خميني به مفهوم مصطلح و رايـج آن، يعنـي علـم قـدرت، و بـه      
گيري از هر نوع وسيله در جهت هـدف   بازي و بهره طلبي، نيرنگ مفهوم حيله، مكر، فرصت

صريح، روشن و همه فهم با تأسيس انقلاب و نظـام  چنان كه امام خميني با بياني . نيست
هـاي سياسـي را     هـا و سـلوك   گونه دريافت جمهوري اسلامي و هدايت و رهبري خود اين

كند، و دريافت خود از سياست را به عنوان دريافتي هـدايتي و تربيتـي برخاسـته از     نفي مي
   ١.كند متن دين و قرآن كريم و سيرة ائمه اطهار مطرح مي

ها در مسير حيـات معقـول، و    دين هدايت، مديريت، توجيه و تنظيم زندگي انسانشأن 
اصلاح زندگي اين جهاني و زندگي آن جهاني مردمان است و سياست هم در منظـر امـام   

سياست به معناي حقيقي آن عبارت است از مديريت، توجيـه و  . خميني همين شأن را دارد
  .عقولها در مسير حيات م تنظيم زندگي انسان

سياست با نظر به اين تعريف همان پديدة مقدس است كه اگر به طور صـحيح انجـام   
ايـن فعـل   . ترين تكاپوهاي انسـاني اسـت   يكي از با ارزش] يا حداقل[ترين  گيرد، با ارزش

تـرين تلاشـي اسـت كـه يـك       مند در هدف بعثت پيامبران الهي منظور شده و عالي ارزش
اين همان عبادت ارزشي است كـه در اسـلام بـه    . انجام دهدتواند  انسان داراي شرايط مي

منزله واجب كفايي مقرر گشته و در صورت انحصار اشخاص برازنده و شايسته براي انجام 
  . وظيفة سياست در يك يا چند انسان، براي آنان واجب عيني است
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اسـت  منابع اولية اسلامي اين ضرورت و ارزش را براي سياست به طوري اثبات كـرده  
ترين عبـادات و وظـايف    ماند كه سياست از واجب ترين ترديد نمي كه ديگر جايي براي كم

امام خميني براي سياست شأني والا، انسـاني    ٢ .هايي است كه داراي شرايط هستند انسان
  :كند و الهي قائل است و آن را اين گونه بيان مي

كند به آن جايي كه سياست به معناي اينكه جامعه را راه ببرد و هدايت «

سياست اين است كه جامعه را هـدايت  . صلاح جامعه و صلاح افراد هست

تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد و جامعه را . كند و راه ببرد

ها را هدايت كند به طـرف آن چيـزي كـه صلاحشـان      در نظر بگيرد و اين

... ص بـه انبياسـت  هست، صلاح ملتّ است، صلاح افراد هست، اين مخـت 

دهـد و تمـام    ديانت همان سياستي است كه مردم را از اين جا حركت مـي 

هـا را از راه   چيزهايي كه به صلاح ملتّ است و به صلاح مـردم اسـت، آن  

صحيفة نور، ج (برد كه صلاح مردم است كه همان صراط مستقيم است  مي

ر اسلام يـك ديـن عبـادي ـ سياسـي اسـت كـه در امـو        «) 217، ص 13

صحيفة نور، (» اش سياست اش عبادت منضم است و در امور عبادي سياسي

ديانت اسلام يك ديانت عبادي تنها نيست، و فقط وظيفه «) 123، ص 13ج 

بين عبد و خداي تبارك و تعالي، وظيفة روحاني تنها نيست، عبادي است و 

يعني همان جنبـة عبـادي   . سياسي است و سياستش در عبادات مدغم است

   ٣.»جنبة سياسي دارد يك

توان گفت كه از نظر امـام ديـن و سياسـت بـه طـور حقيقـي بـا هـم          در مجموع، مي
اند، سياست عـين عبوديـت و ديـن اسـت و شـأن و منزلـت آن هـدايت و ارشـاد          آميخته
  .هاست انسان

  

  شناسي ديني امام گاه آن در معرفت مفهوم عرفان و جاي

ت كه عرفان از نظر امام ابزاري بـراي رسـيدن بـه    بنا به مفروضات مقاله، كاملاً پيداس
مقصود اصلي، يعني خشنودي خداوند و سعادت بشر است؛ چنان كه نوع هدايت و رهبـري  

رغم مشكلات  و علي. گر عرفاني است كه در خدمت خداوند و خلق خدا است امام نيز نشان
لة يك سيرة عملي، خود عديدة سياسي، فرهنگي، نظامي و امنيتي نگاه عارفانه امام به منز
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  .داد را در قالب محبت، مودت، همدلي، همياري، ايثار و شهادت نشان مي
بديهي است اين برداشت از عرفان برداشتي كاركردي، عمليـاتي و معطـوف بـه عمـل     

توان گفت كه  به تعبيري، مي. است، و آن قرب خدا است و از اهميت بالائي برخوردار است
تعريـف  . تر از شناخت ذاتـي آن اسـت   فاني در جامعة اسلامي، مهمشناخت كاركردهاي عر

گويـد؛ عرفـان    گويد كه عرفان چه ماهيتي دارد؟ اما تعريف كاركردي است كه مي ذاتي مي
تر  دهد؟ چيستي عرفان هر چند مهم است، ولي هيچ چيز مهم چه كاري را انجام داده و مي

ايشـان در تمـام   . دهـاي عرفـاني توجـه دارد   نيز به كاركر ;امام ٤ .از كاركردهاي آن نيست
در تعريف وي، رزمندگان اسلام عارف . كردي دارد هاي پس از انقلاب چنين روي سخنراني

ايـن تعريـف در برگيرنـدة      ٥ .اند هايي كه در پي ايجاد عدالت هستند، عارف اند و آن واقعي
  .عنصري كاركردي است

دهـد، و   قرار مـي » دين«كه آن را برابر با . كند اي تعريف مي را به گونه» عرفان«امام 
ايشـان  . پـردازيم  كه به آن مي... اين برابري عرفان و دين ريشه در ديدگاه نظري وي دارد

كشـد   كند؛ همان گونه كه تقابل ميان دين و حكومت را به نقد مي نگرش تقابلي را نقد مي
از اين رو، ديـن  . نهد هم ميو در يك چشم انداز گسترده، حكومت، سياست و دين را برابر 

امـام در تعريـف    ٦ .و عرفان در پي فرصتي براي ايجاد حكومت و برقراري عدالت هسـتند 
در «هــاي كاركردگرايانــه را غالبــاً  تعريــف. كــردي غــايي ـ كــاركردي دارد   عرفــان، روي

هـا را در چهـارچوب    اي از پديـده  نامند؛ يعني اين نوع تعريف طيف گسـترده  مي» برگيرنده
در واقع، اين نوع تعريف دلالت بر اين دارد كه هر چيزي كـه  . گيرد مفهومي خود در بر مي
  .آيد عرفان به شمار مي  كاركرد ياد شده را دارد،

اگر عرفان به معناي چيزي تعريف شود كه حكومت و عدالت اجتمـاعي را در راسـتاي   
زيرا دين . ن را يكي بدانيمسازي هدف غايي و كاركردي خود بداند، بايد عرفان و دي انسان

هاي كاركردي معمولاً بـه چشـم انـدازي نظـري       تعريف. نيز چنين غايت و كاركردي دارد
پس عرفان ـ  . اند كه در صدد تبيين پديده بر مبناي نقش اساسي فرد و جامعه است وابسته

بـا   كردهايي است كه از طريـق آنهـا، گروهـي    ها و عمل همانند دين ـ نظامي از باورداشت 
سويه و اين مسائل بنيادين چيزي جز عدالت همه. روند مسائل غايي زندگي بشر كلنجار مي

نقـش خـود را   » وظيفـه «از اين جـا  . سازي در اين دنيا و رستگاري در آخرت نيستانسان
دار بايد آن را انجام دهـد   همان چيزي است كه يك عارف يا دين» وظيفه«. دهد نشان مي

  .ه دست آوردتا خشنودي خدا را ب
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دين و عرفان نزد افراد پديـد    هايي را نيز در چيستي تواند تفاوت تفاوت مسائل غايي مي
توانـد ايـن باشـد كـه چگونـه       ها مـي  مسئله غايي زندگي بشر براي بسياري از انسان. آورد
توان تا آن جا كه ممكن است از زندگي لذت برد، از رنـج پرهيـز كـرد، و سرخوشـي را      مي

اين كه مسائل غايي دين چيست يا عرفان در پي چه هدفي پديد آمده است، . ودتضمين نم
برخـي هـدف ديـن را آخـرت، و     . يابد هاي متفاوتي مي داران پاسخ در ديدگاه عارفان و دين

برخي ديگر نحوة ارتباط فرد با خـدا را  . دانند مسائل آن را رهايي و رستگاري در آخرت مي
رند؛ و گروهي ديگر مسـئلة غـايي ديـن را آرامـش و معنـا      شما هدف و مسئلة غايي بر مي

هـاي رسـيدن بـه     همين اختلاف در مسـئله، در شـيوه  . دانند بخشي به دنيا و مانند آن مي
   ٧ .اهداف و مسائل غايي نيز وجود دارد

خيال كردند كه يك دسته زيادي كه معناي عرفان عبارت از اين «: گويد امام چنين مي
حلي پيدا بشود و يك ذكري بگويد و يكسري حركت بدهـد و يـك   است كه انسان يك م

   ٨ :ها؛ اين معناي عرفان است رقصي بكند و اين
توان چنين نتيجه گرفت كـه دغدغـة    از مجموعة نظرات و مستندات مربوط به امام مي

اي امام سعادت انسان است، و اين زيربناي نظـام فكـري امـام را     مهم و مركز ثقل انديشه
دهد، به طوري كه عرفان، سياست، احكام، اخلاق، مديريت و همـه و همـه در    يتشكيل م

اين فرآيند نقش عملياتي و كـاركردي داشـته و در رأس همـه حكومـت اسـلامي وظيفـه       
  .سازي رستگاري فردي و جمعي در جامعه را به عهده دارد فراهم

  

  انسان شناسي در انديشة عرفاني ـ سياسي امام

ث انسان شناسي از ديدگاه امام، بهتر است زيربنـاي فكـري امـام را    قبل از ورود به بح
گيرد، به شرح زير  كه در قالب هندسة توحيد، اسلام، انسان، سعادت، مردم و جامعه قرار مي

  :معرفي كنيم
توحيد افعالي، به اين معنا كه در هستي همة وقايع مستند به خواست خداوند است و . 1

توحيـد صـفاتي، بـه ايـن معنـا كـه همـه        . تعالي اثري نداردهيچ موجودي مستقل از حق 
باور به . كمالات در عالم از آن حق تعالي است و هيچ موجودي مستقلاً داراي كمال نيست

  .توحيد منشأ اصلاح رفتار، گفتار و كردار انسان است
انسان داراي بدن و نفس است؛ داراي بعـد مـادي و معنـوي اسـت؛ داراي ظـاهر و      . 2

  .گذارند، و در دنيا و آخرت حيات دارد ديگر تأثير مي ست كه در يكباطن ا
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انسان در ابتدا حيواني داراي فطرت است؛ فطرت عشق به كمـال مطلـق و تنفـر از    . 3
  .تواند انسان شود نقص؛ و به كمك تربيت مي

. اسلام براي ساختن انسان نازل شده و به همة شخصيت و ابعاد انسـان توجـه دارد  . 4
وت او فقط براي اصلاح آخرت انسان است كه در گرو ساختن نفس، بعـد معنـوي و   اما دع

  .اصلاح ظاهر و بعد مادي و بدن، در جهت اصلاح آخرت است. باطن او است
. شود رسيدن به بالاترين كمال انساني با خدمت به مردم و هدايت جامعه حاصل مي. 5

. ، و هم در مورد مردم)فر چهارم عرفانيس(اين مسئله هم در مورد انبياي الهي مطرح است 
   ٩ .همچنين اديان الهي با رهبانيت به كلي مخالفند

هم چنان كه از اين اصول پيداست، در ساختار خلقت، انسان و سـعادت و تكامـل او از   
شود؛ به طوري كه به تبـع   ترين مباحث است، و جزء رمز و راز هستي محسوب مي محوري

بر همـين اسـاس   . كند ت، تشكيل جامعه و حكومت معني پيدا ميآن رسالت، ولايت، عدال
مـن عـرف   . (شود ها، حتي شناخت خود خداوند متعال، مي شناخت انسان پاية تمام شناخت

اين اساس و نگاه در آثار عرفاني، كلامي، سياسـي و فرهنگـي امـام    ). نفسه فقد عرف ربه
فـاني اسـت، و بـا همـين نگـاه وارد      كاملاً مشهود است و نگاه امام به انسان معنوي و عر

  .عرصة سياسي، اجتماعي و فرهنگي شده است
هايي است كه بـه نـوعي بـه     در منظر امام خميني، شناخت انسان اساس همه شناخت

تا انسان شناخته نشود، تاريخ و مبارزات تاريخي، جامعه و . گردد انسان و مناسبات او باز مي
ي، حكومت و مسائل حكـومتي، دولـت و رفتارهـاي    مسائل اجتماعي، سياست و امور سياس

در منظـر امـام خمينـي، شـناخت انسـان      . شـود  مديريتي و غيره به درستي شـناخته نمـي  
مصباح الهداية الي الخلافة امام در كتاب شـريف  . ترين معرفت است گشا ترين و راه كليدي

  :نويسد چنين مي و الولاية،

 معرفـة الحقائق للسالك العـارف  لا مثال هذه المعارف بل كل  ةو المرقا

، فإنَّهـا مفتـاح المفـاتيح، و مصـباح     المعرفـة فعليك بتحصيل هـذه  . النفس

هالمصابيح؛ من عرفها عرف رب.  

نردبان اين گونه معارف، بلكه نردبان همة حقايق از براي عارف سالك، 

پس بر تو باد كه اين معرفت را به دست آوري كه . همانا معرفت نفس است

هاست؛ و هر كه خود را  ناخت خود كليد همة كليدها، و چراغ همة چراغش
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انسان كامل كه آدم ابوالبشـر  . شناخت پروردگار خود را شناخت و بالجمله

يكي از مصاديق آن است، بزرگترين آيات و مظاهر اسما و صـفات حـق و   

  ١٠.مقل و آيت حق تعالي است

كه تنها ارادة حاكم بر آن، ارادة الهـي   داند؛ به طوري امام كل هستي را ملك الهي مي
است، سلطنت حق تعالي بر همة مراتب وجود گسترش دارد و هيچ چيز نيست مگر آن كه 

شناسي انديشة سياسي امام حاصل اين برداشت  انسان. در تحت سلطنت و مالكيت او است
خليفـة خـدا    از اين ديدگاه، خلقت نتيجة مشيت الهي، انسان عصارة خلقت و. عرفاني است

  .بر روي زمين است، و اين عصارة خلقت داراي ابعاد مختلف است
هـاي   جنبـه . خود انسان، اين موجودي كه عصارة همـة خلقـت اسـت   

اي بـا نباتـات شـريك     از جنبه. مختلف، ابعاد مختلف و شئون مختلف دارد

و بالاتر از اين هم يك .... است و جنبة حيواني هم مثل ساير حيوانات دارد

تعقـل و  » يختصّ الانسان به«چيزهايي هست كه ... رتبة متعالي انسان داردم

به يك معنويت و يك تجرد باطني كه ساير حيوانـات ايـن مرتبـه تعقـل و     

   ١١ .مرتبة تجرد انساني را ندارند

بر اين اساس در انديشة ايشان انسان محور اصلي اسـت و چگـونگي سـلوك و مشـي      
امام غالب شدن جنبة حيواني و نفساني انسان بر اعمال و . ردزندگي اهميت تعيين كننده دا

رفتار وي را منشأ تمامي مفاسد و مظالم عالم، و گرايش انسان به معنويت را عامل اصلاح 
  :دانند وي در دنيا مي

اساس اين گرفتاريهايي كه بشر به آن مبتلا هست، از آدم صـفي االله تـا   

بتلا است و اسـاس تمـام فسـادها و    امروز تا روز حشر، آن كه بشر بدان م

اساسـش حـب نفـس    . ها تعدي و تجاوز بر آن محور اسـت  ها و ظلم جنگ

اش حـب   است و مظاهري دارد كه اگر ملاحظه بفرماييد اين مظاهر كه پايه

   ١٢ .كشد نفس است، بشر را به تباهي كشيده و مي

، هدف پيـامبران  جويي انسان است؛ و از سوي ديگر هدف نهايي خلقت سعادت و كمال
ها اسـت، و   هدف انبيا تربيت انسان. سازي و هدايت انسان به سوي كمال است الهي انسان

ها به فضايل روحي و معنويات و توسـعه دادن   امام اساس تربيت ديني را توجه دادن انسان
داننـد؛   نظرهاي محدود مردم از جهان كوچك مادي، به فضاي لايتناهي جهان غيبي مـي 
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هـا،    از اين رو، براي تربيت مطلوب و شايسـتة انسـان  . هاي مادي است ف تربيتكه برخلا
  .تربيت انبياي الهي ضرروي است؛ و آن هم مستلزم حكومت الهي است

گاه رفيعي برخوردار اسـت، و اساسـاً امتيـاز     انسان سازي در انديشه امام خميني از جاي
از ديدگاه امام، انبياي خدا . است ها همين هاي الهي بر ساير حكومت اصلي و مهم حكومت

هـا،   براي اين مبعوث شدند كـه آدم تربيـت كننـد، انسـان بسـازند، بشـر را از ضـد ارزش       
  .ها، فسادها و رزائل دور سازند، و با فضايل اخلاقي آشنا كنند پليدي

بـه نظـر امـام،    . بعد ديگر از ديدگاه امام تأثير اصلاح فردي بر اصطلاح اجتماعي است
هـاي سياسـي    شود، و ايـن محـور انديشـه    نسان اصلاح شود جامعه و دنيا اصلاح مياگر ا

كنند، راه اصلاح جامعه  امام بيش از هر چيز بر تهذيب دروني انسان تأكيد مي. ايشان است
بينند، و علت فساد جوامع را قـرار گـرفتن قـدرت و     را در اصلاح و تهذيب دروني افراد مي

نفسه از ديدگاه امام مفهومي منفي  البته قدرت في. دانند ح ميحكومت در دست افراد ناصال
بسـيار هـم     ندارد، بلكه چنانچه در مسير اصلي و نهايي، يعني سعادت انسـان، قـرار گيـرد،   

  .مطلوب است
  :فرمايند امام چنين مي

. قدرت اگر چنانچه به دست اشخاص غيـر مهـذب برسـد، خطـر دارد    

لكـن  . رك و تعـالي قـادر اسـت   خداي تبا. قدرت خودش يك كمال است

چنانچه قدرت به دست اشخاص فاسد برسـد، همـين كمـال را بـه فسـاد      

دنيا امروز گرفتار اين است كه قدرت در دست اشخاصي اسـت  . كشانند مي

قدرت اگر در دسـت انسـان كامـل باشـد،     ... اي ندارند كه از انسانيت بهره

   ١٣ .كند ها ايجاد مي كمال براي ملت

كنـد و   كيل يك حكومت كه در مسير اهداف الهي باشد، ضرورت پيدا مـي بنابراين، تش
نتيجه اين كه بين . تنها راه تحقق اين اهداف قرار گرفتن قدرت در دست افراد صالح است

انسان و نوع و ساختار سياست و اجتماع، ارتباط عميقي برقـرار  ) جويي كمال(سعادت فردي 
گيري اجتماع فاسـد شـده و زمينـة كمـال      از شكلتواند زمينه س شود؛ زيرا حكومت مي مي

  .جويي فردي را از ميان ببرد
در . نگرش عرفاني امام به انسان و تأثير اصلاح جوامع نيز به بعـد ديگـري توجـه دارد   
ديگر  واقع، از ديدگاه امام بين اصلاح فرد و اصلاح جامعه رابطة متقابل وجود دارد و بر يك

هـاي مهـذب، از ايـن     لي تأكيد امام بر ضرورت حكومت انسـان و. گذارند تأثير مستقيم مي
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كند كه انديشه سياسـي وي هـم نتيجـة منطقـي تفسـير عرفـاني از        لحاظ اهميت پيدا مي
  .معناي وجودي انسان است، و هم نافي هرگونه حكومت ناصالح است

ان، بـه برداشـتي   توجه به اينكه بسيار حايز اهميت است كه نگرش عرفاني امام به انس
گونه كه بندگي هـواي نفـس مـانع     شود كه براساس آن همان خاص از سياست منتهي مي

جـويي   سعادت فردي است، تبعيت از دستگاه حاكم فاسد و ناصالح نيز مانع سعادت و كمال
توان گفت كه انديشه سياسي امـام    به همين دليل، مي. جامعه در سطح گسترده خواهد بود

  .انديشه و بينش عرفاني ايشان استفرع و نتيجة 
نگرش امام به كاركرد، وظايف و اهداف حكومت اسلامي ناشي از همين بينش عرفاني 
است كه هدف حكومت اسلامي را تربيت اخلاقي و روحي و بهبود حيات مادي و معنـوي  

از ديـد ايشـان   . داننـد  جامعه دانسته، هدف نهايي را نيز سعادت اخروي و دنيوي بشـر مـي  
به همين . گاه بسيار مهمي در حركت افراد جامعه به سوي كمال انساني دارد حكومت جاي

كردنـد و اصـول    دليل ايشان همواره بر اصلاح ساختار و كاركردهاي حكومـت تأكيـد مـي   
  .دانستند اسلامي را مبناي حركت و جامعه و حكومت مي

  

  حولي امامنماد و محصول پيوند عرفان و سياست در نگاه ت: انسان كامل

ها حضرت امام در مورد عرفان و سياست و همچنين مباحث معرفـت   با توجه به ديدگاه
توان گفـت تفكـر ايشـان نظامنـد و داراي مبـاني       شناسي ايشان، ميشناسي ديني و انسان

مدار است و تمـامي عناصـر فكـري و عملـي و سـاختارهاي       اين تفكر غايت. محكم است
بديهي است . داند رسيدن به خدا و تكامل و خير و سعادت مي فردي و جمعي را در راستاي

اي آگاهي و هدايت محور اصلي بوده و جامعة انساني در رسـيدن بـه    در چنين نظام فكري
شناسي ديني و  اين نماد در معرفت. سرمنزل مقصود نيازمند يك نماد اصيل و خدايي است

دورة نبوت بصورت نبي مرسل و در است كه در » انسان كامل«كلامي ما مسلمانان همان 
دورة امامت بصورت امام معصوم و در دوران غيبت امام معصوم بصـورت انسـان حكـيم و    

  .شود عارف و عالم در رأس نظام فكري سياسي متجلي مي
كرد سياسي از منظر حكمت متعاليه، عنصري  انسان كامل در روي ;از نظر امام خميني

شناسي جلوة ناچيزي از ذات اقدس خداوند بوده،  ظ هستيمعنوي و عرفاني است كه از لحا
تمام عالم هستي مقدمه وجـودي انسـان   . االله اعظم برخوردار است خليفةاز جاي گاه بلند 

كامل است و انسان تنها موجود برگزيدة خداست و بر تمام اشياء و امورات ولايت و قيومت 
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شيطاني و تهذيب و خدمت به بندگان، و هاي  انسان بايستي با غلبه بر خواسته. مطلق دارد
همچنين طلب خير و صلاح بر آنان و داشتن انگيزه و نيـت الهـي، وجـود مطلـق خداونـد      

  .متعال را در هستي خود، جامعه، حكومت و سياست به نمايش گذارد
  

  انسان كامل، مظهر اسم اعظم الهي

الثابت للانسـان الكامـل   عين «: فرمايند امام خميني در كتاب مصباح الهدايه چنين مي
 النشـاة الجامعيـه و اظهـار الصـور الاسـمائيه فـي       بمرتبـة االله الاعظم في الظهور  خليفة

  ١٤»العلميه
نخستين حقيقتي كه مظهر كامل اسم اعظم و منعكس كنندة   پس از ظهور اسم اعظم،

 تمام اوصاف و كمالات آن حقيقت عظمي گرديد، عين ثابت انسان كامل در عـالم اعيـان  
: تعبيـر شـده اسـت    6و حقيقـت محمديـه   6از اين عين ثابت به عين ثابت محمديه. است

 الثابتة المحمدية، حضرة الجامعة اول اسم اقتضي ذلك هو الاسم االله الاعظم رب العين«

   ١٥.»6المحمدية الثابتةالعين  بصورةالحقايق الأسمائيه فظهرت 

رت تعيـين يافتـة اسـم اعظـم     حقيقت انسان كامل كه مظهر تام اسم اعظم است، صو
چون بنا به قواعد عقلـي همـواره   . بوده، و اسم االله باطن و غيب حضرت انسان كامل است

بين دو مقولة ظاهر و مظهر اتحاد وجودي و تغاير عقلي وجود دارد و تعيين و شيء متعـين  
جـود  پس بين اسم اعظم االله و انسان كامل رابطة عينيت و. اند در هستي يك حقيقت واحد

اي كه اين دو در وجود وحدت  دارد و حقيقت انسان در واقع عين اسم اعظم است؛ به گونه
 الانسـانية  الحقيقـة لان «: انـد  و عينيت دارند، ولي از لحاظ عقل و تعابير مفهومي متفاوت

  ١٦.»عين ذلك الاسم الجامع لاتحاد التعين و المتعين
حكيمان از موجودات . عيان ثابته استلذا، حقيقت انسان كامل نخستين ظهور در عالم ا

اين حقيقت انساني واسـطة فـيض   . نمايند و حقايق عالم اعيان به ماهيات ممكنه تعبير مي
. حق و وسيلة ظهور كلية اسما و اوصاف جمالي و جلالي حق به ساير عوالم ممكنـه اسـت  

و جمـال   چنان كه حق تعالي از مجراي وجود او عنايات خـود را از لطـف و قهـر و جـلال    
و  الثابتـة الاعيـان   نشـأة فالعين الثابت للانسان الكامل اول ظهـور فـي   «: نمايد ساري مي

   ١٧.»المختفيةو الكنوز  الالهيةمفتاح مفاتيح ساير الخزاين 
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هـي التـي    فالحقيقة المحمدية«: چنين بيان كرده است مصباح الهدايهحضرت امام در 

ظهورهـا و   الـدرة الـي   الـذرة العـالم مـن    العالم و هـي بـاطن العـالم و    صورةتجلت في 

حقيقت انسان كامل مشكات فيض و منشأ تجلي اسما و صفات حـق تعـالي در    ١٨»تجليها
يافت، هيچ يك از اعيان ثابته و عوالم عقول  صور اعيان است، و اگر آن حقيقت ظهور نمي

و ملكـوت   و نفوس و عالم برزخ و مثال و جهان طبيعت و ماده و به طور كلي عوالم ملك
  .گشت هاي فيض بخش الهي ساري نمي يافت، و سرچشمه تحقق نمي

  

  انسان كامل، اسوة حسنه در عرفان سياسي امام

انسان كامل در ديدگاه امام خميني صرفاً انسان آرماني دست نيافتني يا انسان منـزوي  
انسان كامل  و دور از جامعه و مردم نيست، و بنا به اصل تكامل انسان و جامعة انساني اين

بندد و جامعـه را   هاي معنوي آن به كار مي است كه همة نيروهاي جامعه را در جهت كمال
گـذاري سـاختار حكومـت     به حركت در آورده و وظيفة خطير اجـراي احكـام الهـي و پايـه    

لـذا تحقـق عينـي ولايـت     . گيـرد  اسلامي و قانون و عدالت را به همراه مردم به عهده مي
  .به مردم و جلب رضايت آنهاست انسان كامل خدمت

دهد، و فهم  امام خميني مفهوم انسان كامل را در عينيت جامعه به گونة روشن ارائه مي
خواهـد تـا    امام از همگان مـي . تاباند ها باز مي گاه اين نظريه در تربيت انسان نويني از جاي

ت قرار گيرنـد  اس 6اعضاي يك انسان باشند و همه در خدمت انسان كامل كه رسول اكرم
   ١٩ .و همه به منزلة اعضاي او باشند

  

  علو ذاتي انسان كامل

  :نويسند امام چنين مي
لقد خلقنا الانسان في أحسن تقـويم ثـم رددنـاه أسـفل     «: قال االله تعالي

و هذا بحسب القوس النزولي و يدلّ علي الكينونه السابقه قبل عالم . سافلين

  .الطبّيعه كما هو المحققّ عندهم

همانا انسان را در نيكوترين سـاختار آفريـديم و   «: خداوند متعال فرمود

و اين بـه حسـب   » ترين حالات و جايگاهها بازش گردانديم سپس به پست

عالم طبيعت ] ورودش به[قوس نزولي است و بر هستي سابق انسان پيش از 
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ن دلالت دارد؛ همان گونه كه نزد علما ثابت است؛ و بازگشت از علا عليّـي 

به اسفل سافلين ممكن نيست جز با عبور از مراتب و منـازل وسـط؛ پـس    

از حضرت واحديت و عين ثابت در علم الهي به عالم مشـيت و از  ] انسان[

آنجا به عالم عقول و روحانيين كه از ملائكـه مقربنـد و از آنجـا بـه عـالم      

ل و از عـالم  اند، و از آنجا به برزخها و عالم مثا ملكوت عليا كه نفوس كليه

كه همان عالم هيولا (مثال به عالم طبيعت، با طي مراتب آن تا اسفل سافلين 

] از همه طبقـات [تر  و زمين اول است و به اعتباري زمين هفتم و طبقه پايين

كه اين آخرين حد نزول انسان است و سپس درجات صعودي سـير  .) است

در قـوس نزولـي   (كمـان  ترين نقطه زه  و انتهايي[از هيولا كه مقبض كمال 

  .را پيمود» دني فتدلي فكان قاب قوسين او ادني«] مقام[است تا )] وجود

] هسـتي [تمامي سلسله وجود است و دايرة ] جامع[بنابراين، انسان كامل 

گردد، و اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و اوسـت كتـاب    با او كامل مي

. ر مورد او نيز صادق اسـت د] سابق الذكر[كلي الهي؛ و اعتبارات سه گانة 

كتابي واحد فرض شود، سرّ و روح و عقل و نفس و ] به منزله[پس، اگر او 

ها و مراتب آن كتابند كـه هـر يـك از آنهـا،      خيال و طبعش ابواب و سوره

كتابهـاي متعـدد فـرض    ] به منزلة[آيات و كلمات الهي است؛ و چنانچه او 

ال و طبع وي كتابي جداگانـه  شود، هر يك از سرّ روح و عقل و نفس و خي

خواهد بود كه فصول و ابوابي دارد، و چنانچه دو اعتبـار مـذكور را جمـع    

كتابي خواهـد بـود در مجلـدات عديـده و قرآنـي داراي      ] به منزلة[نماييم 

اسـت،  » فرقـان «پس، وي به اعتبار وجود تفريقي و كثرت . ها و آيات سوره

ا كنندة حق و باطل است، و به جد 7همان طور كه در روايت آمده كه علي

  ٢٠ .است» قرآن«اعتبار وجود جمعي 

  

  راه رسيدن به مقام انسان كامل

گراي حكمت متعاليه انسان داراي حقيقت واحـد ذو مراتـب اسـت، در     در مشرب تحول
ذات و گوهرة خود دائماً در تحول و سيلان است و به واسطة اين حركت از مرتبة طبيعـي،  
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بر ايـن اسـاس در نظـر امـام در عـالم      . رسد گذرد و به مرحلة الهي مي نفساني و عقلي مي
نماي خداوند و مظهر اسماء و صـفات   هستي و نشئة امكاني تنها انسان است كه آئينة تمام

بختانه اين مسير و دريافت اين مقام براي تمامي انسانها بعنـوان سـالك    خوش. الهي است
هارگانة عرفاني لازم است كه انسان را از يـك سـير   الي االله باز است و براي او سفرهاي چ
گرا و حضور در سياست و مديريت جامعـه و رهبـري    دروني و فردگرا به سير بروني و جمع

اهل معرفت بر اين باورند كه . شود ياد مي» اسفار اربعه«از اين سفرها به . دهد آن سوق مي
اگر چه همه آنـان  . اق معرفت طي كندرا با قدم شهود و بر» اسفار اربعه«انسان كامل بايد 

اند در طي اين مراحل يكسان نيستند و هـر كـدام درجـه و     كه به مقام انسان كامل رسيده
  .ها مطرح است  مقام خاصي دارند، اما اصل سفر براي همة آن

سالك در مرحلة اول از خلق به سوي حق، در قدم دوم از حق به سوي حق با حق، در 
ه سوي خلق با حق، و بالاخره در سفر چهارم از خلق به سوي خلق بـا  نوبت سوم از حق ب

هـاي گونـاگون طـرح و تبيـين      اين سفرها در آثار اهل معرفت بـا روش . كند حق سفر مي
  :فرمايند حضرت امام سفرهاي چهارگانه را چنين مطرح مي. اند شده

لي حق است كه همان فيض مقدس و تجليّ فع» مقيد«سفر اول از خلق به سوي حقّ 
  .گردد هاي امكاني، رؤيت جمال حق حاصل مي باشد كه براي سالك پس از رفع حجاب مي

رسد كـه در پـي    مي» االله سبحانه«شود و به حق مطلق  سفر دوم از حق مقيد آغاز مي
گردد و همة تعينات امكاني مستهلك  مرحله، تمام هويات وجودي در نزد او نابود مي] اين[

سالك در اين مرحله، عالم هستي . نمايد راي او با مقام وحدانيت تجلِّي ميشود و حق ب مي
  .شود بيند و ذات، صفات و افعال او را در حق فاني مي را نمي

كند كـه از حـق بـه     سپس اگر توفيق و عنايت الهي شامل او شد، سفر سوم را آغاز مي
سـفر از خلـق ـ يعنـي      كند كـه  بعد از آن سفر چهارم را شروع مي. سوي خلق با حق است

سالك در اين سفر، جمـال حـق را در همـه    . باشد اعيان ثابته ـ به سوي اعيان خارجي مي 
گـردد و   كند و در اين مرحله است كه انسان كامل، صـاحب شـريعت مـي    چيز مشاهده مي

نمايد و از حق سبحانه و اسماء و صـفات او و   احكام شرعي را براي هدايت مردم بازگو مي
  ٢١ .دهد ارف به مردم خبر ميديگر مع

حضرت امام پس از طرح اسفار اربعه و تبيين تفاوت مقامات انبيـاء و اوليـاي الهـي در    
  :پيمودن اين سفرها، به مقام و منزلت خاتم الانبياء اشاره نموده، آنگاه چنين گفته است

همة اين سفرهاي چهارگانه كه براي خاتم الانبياء حاصل شده اسـت و  
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تي را كه آن حضرت دارا بوده است، در حقيقـت خـاتم ولايـت    تمام مقاما

. او موجود اسـت  مطلقة محمدي يعني علي بن ابي طالب و اولاد معصوم

دي بـه نحـو       ليكن با اين تفاوت كه مقامات ياد شده بـراي حقيقـت محمـ

اصالت، و براي اوصياي معصوم او بـه صـورت تبعيـت و وراثـت تحقـّق      

   ٢٢.دارد

  

  دو شاخصة مهم در تبيين ابعاد انسان كامل ولايت و خلافت،

گـاه انسـان كامـل در آفـرينش مطـرح اسـت،        يكي از مباحث مهمي كه در مورد جاي
موضوع خلافت و ولايت الهي او است و در مباحث عرفاني نيز اين دو از محورهاي بحـث  

بي بـوده و  به نقل از امام سرآغاز پيدايش خلافت انسان كامل از هويت غي. اند انسان كامل
شود، و از اين خلافت است كه جريان خلافت در  ترين شئونات الهي محسوب مي از بزرگ

حضرت امام معتقدند كه ايـن خلافـت نـه تنهـا روح، ريشـه و      . گردد عالم هستي آغاز مي
سرآغاز خلافت محمدي است، بلكه اساس خلافت در همة عوالم هسـتي و اصـل جريـان    

   ٢٣ .گيرد ز همين خلافت سر چشمه ميخلافت و خليفه و استخلاف ا
هايي است و هر نبي و ولي كه سهم او از  در بينش عرفاني، مفهوم ولايت داراي مرتبه

تر و جامع بودن او  تر باشد، دايرة ولايت او گسترده هاي اسماءالهي بيش ها و جلوه درخشش
همـين طـور   . تر اسـت  تر و شريعت وي فراگيرتر و كامل هاي وجودي بيش نسبت به كمال

هـا و   هايي هستند و هر يك به همـان انـدازه كـه كمـال     انسانهاي سالك نيز داراي مرتبه
-اند، نسبت به افراد ديگر ولايت مي هاي نيك را در خود به گونة خوشايند گردآورده ويژگي

ها پـس   اين گرايش در قلمرو ولايت ظاهري، سبب شده است كه جامعة شيعي قرن. يابند
م دوازدهم از سه چشم انداز عرفاني، كلامي و حكمي، و در پي آنها فقهي، و با از غيبت اما

گيري از ولايت باطني امام غايب، رهبـري سياسـي جامعـه بـه دسـت ولـي فقيـه را         بهره
  .بپذيرند

هرگـز   و پيشوايان معصوم و حضرت علي 6در انديشة شيعي ولايت معنوي پيامبر
عالمان بلند پاية شيعه قبول دارند كه حـاكم در مقـام   از ولايت ظاهري آنها جدا نيست، و 

دربارة حاكمـان عـدل   . حكومت لازم است به تدبير، سياست و مديريت اين جهان تن دهد
اي باشد كـه دوگـانگي    سياست و مديريت اين جهاني بايد به گونه: ديگر نيز بر اين باورند

دينـي اينـان، كسـي كـه زيـر قبـة        در فهم. گاه دنيا و آخرت را به دنبال نداشته باشد جاي
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نفساني خود قرار دارد و وليِ نفس خود است و بـراي نفـس خـود انيـت يـا انانيـت ثابـت        
  ٢٤.تواند مقام مهم ولايت، هر چند نوع ظاهري آن، را به عهده گيرد كند، نمي مي

واژة خلافت و ارتباط آن با ولايت يكي از مباحـث مبسـوطي اسـت كـه امـام بـه آن       
  :كنيم د، و در اينجا به مختصر آن را نقل ميان پرداخته

اين خلافت همان روح خلافـت محمـدي اسـت، رب اسـت ريشـه و      

سرآغاز او است، در همة عوالم اصـل خلافـت از او آغـاز شـده و بلكـه      

سرآغاز اصل خلافت و خليفه و كسي كه استخلاف به سوي او شده اسـت  

رب حقيقـت مطلـق   ميباشد و اين خلافت در حضرت اسم اعظـم االله كـه   

محمدي و اصل حقايق كلي الهي است با تمام ظهور ظاهر شده است پـس  

حضرت اسم االله اعظم، اصل خلافت است و خلاقيت ظهور او است بلكـه  

آنچه ظاهر است در حضرت اسم االله همان خلافت اوسـت چـون ظـاهر و    

 ـ  ي مظهر با همديگر متحدانه چنانچه در وحي الهي اشاره لطيفي به ايـن معن

  ٢٥.شده است كه ميفرمايد ما آن را در شب قدر نازل كرديم

  خلاصه 

ها و آزادي و اسـتقلال    انقلاب اسلامي ايران در راستاي تأمين سعادت و تكامل انسان
تـرين   اين انقـلاب بـه نوبـة خـود بـزرگ     . كشور به رهبري حضرت امام تأسيس پيروز شد

داري  ل نظام فكري ـ سياسي سـرمايه  حركت اجتماعي، سياسي و ديني قرن بيستم در مقاب
امام با فهم و درك عميق اسلام ناب محمدي و با تحليـل  . شود و كمونيستي محسوب مي

و برداشت خاصي از انسان كامل از منظر فلسفي، عرفـاني، اخلاقـي و كلامـي در عرصـة     
گـاه و وظـايف انسـان در انجـام رسـالت الهـي،        سياست، حكومت، جامعه، و با تبيين جاي

. توانست تصوير روشني از ساختار سياسي ـ اجتماعي مبتني بـر ولايـت الهـي ارائـه دهـد      
ايشان عملاً اين تفكر و منش را در قالب حكمت نبوي و علوي و نظام جمهوري اسلامي، 

مركز ثقل اين تفكر كه به نوبـة  . هاي ديني و سياسي مردم حاكم ساخت با تكيه بر آگاهي
اظ فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در قرن معاصر ايجاد هاي وسيعي از لح خود چالش

مكتبـي كـه آميـزة    . كرده است، برخاسته از مكتب فكري و تحولي حكمت متعاليـه اسـت  
امام خميني با همين مبنا، يعني نگاه عارفانه . كاملي از شهود، استدلال، وحي و قرآن است

كومت و جامعه، و همچنين با تأكيـد  و دريافت حكيمانه از خداوند هستي، انسان، اسلام، ح
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بر ديدگاه كاركردگرايانه از مفاهيمي چون عرفان، سياست و مديريت عرفـان و سياسـت را   
ايشان در بررسي سياست اين آميختگي را مفروض داشته . دانند حاكي از حقيقت توحيد مي

شـان عرفـان را   اي. دانند ها مي و سياست را عين عبادت و شأن آن را هدايت و ارشاد انسان
سـازي، و   و تقابلي آن دو را نفي، و عرفان را وظيفه محور، انسـان . داند نيز با دين برابر مي

ايشـان عرفـان را از انفعـال،    . كنند ماية رستگاري فردي و جمعي و سعادت بشر تعريف مي
  .دهند داري قرار مي گرايي بيرون آورده، و در متن جامعه و حكومت رخوت و درون

ه انسان نيز نگاه عارفانه و معنوي دارد و با مبنا قرار دادن مكتب تحولي حكمـت  امام ب
ها، از جمله  متعاليه و آيات و روايات معتقدند كه شناخت انسان ريشه و اساس همة شناخت

امـام  . ها و رفتارهاي مديريتي و غيره اسـت  شناخت تاريخ، جامعه، سياست، حكومت، روش
در نظر امام انسـان در  . داند ا براي هر سالك عارف واجب ميبه دست آوردن اين معرفت ر

طبيعـي، نفسـاني،   (هستي شناسي خود فطرتاً قابليت تلاش و تغيير تدريجي و ذو مراتبـي  
از لحـاظ معرفـت   . را دارد، و در مسير سعادت و تكامـل در حركـت اسـت   ) عقلاني و الهي

و همان عين ثابت محمديه است  شناختي و عرفاني انسان كامل مظهر تام اسم اعظم بوده
از نگاه امام انسان كامـل  . شود كه تجلي و تحقق آن در عيون ثابتة عالم هستي نمايان مي

اي  الهي برخوردار است؛ بـه گونـه   خليفةگاه رفيع  عنصري معنوي و عرفاني بوده و از جاي

د، يعنـي  هـا و رسـاندن آنـان بـه سـر منـزل مقصـو        كه دايرة ولايت او برابر كمال انسـان 
رستگاري و فلاح گسترش يافته است، و ساختن زندگي مادي و معنوي و خدمت به خلـق  

انسـان  . شـود  خدا و برپايي قدرت و اقتدار الهي و مردمي از جمله از وظـايف او تلقـي مـي   
كامل به عنوان نماد و محصول پيوند عرفان و سياست در نگاه تحولي امام قرار گرفته و از 

گـرا محسـوب    گذاري يك جامعه وحكومت فضيلت نوان يك نظريه در پايهنظر ايشان به ع
مطابق ديدگاه كاركردگرايانة ايشان، انسـان كامـل صـرفاً انسـان آرمـاني دسـت       . شود مي

نيافتني نيست، و از مردم و جامعه بدور نيست؛ بلكه در متن و عينيـت جامعـه قـرار دارد و    
سـعادت و تكامـل مـادي و معنـوي پـيش       تمامي امكانات و نيروهاي جامعه را در جهـت 

امـام ولايـت و خلافـت انسـان كامـل را در راسـتاي ولايـت و خلافـت انبيـا و          . بـرد  مي
دانـد؛ آن را از ولايـت ظـاهري جـدا      داند، و ولايت آنها را صرفاً باطني نمي مي :معصومين

ي جهـاني بـرا  داند و نقش آفريني ولايت انسـان كامـل در سياسـت و مـديريت ايـن      نمي
  .داند جهاني را لازم و واجب ميسازي حيات آن زمينه
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